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یادداشت

 چرا ایرانیان
 خود‌تحقیری می‌کنند؟

از زمانی که تقــی‌زاده اعلام کــرد ایرانیان برای 
پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شوند تا 
به پیشرفت برسند، این قیاس و خودتحقیری میان 
ایرانیان آغاز شد؛ شــروعی که اساس آن بر مدح 
جوامع غربی و سبک زندگی آنان و مذمت فرهنگ 
و هویت ملی ایران بنا شــد. این روند ادامه یافت و 
کار به جایی رسید که اگر فردی می‌خواست حرفی 
از علم و دانش بزند، کسی آن را نمی‌پذیرفت و مردم 
می‌گفتند اگر این علم و دانش خــوب بود، خود 
غربی‌ها که در همه علوم و فنون ســرآمد هستند 
به آن دســت پیدا می‌کردند و به ایــن دلیل، آن 
علم و دانش اهمیتی ندارد و محققان آن را نادیده 

می‌گرفتند و طردش می‌کردند.
اما اینکه در جهان معاصر و در برهه‌ای که رسانه‌ها 
توسعه روزافزونی پیدا کرده‌اند چرا همچنان شاهد 
خودتحقیری میان ملل مختلــف خصوصا میان 
ایرانیان هســتیم را باید در چند موضوع کلیدی 
جســت‌وجو کرد. یکی از این دلایل را می‌توان به 
تعریف افراطی از موفقیت‌هایی مرتبط دانســت 
که متأســفانه در زندگی مردم نقش و جایگاهی 
پیدا نکرده و شــهروندان تأثیــر آن را در زندگی 

روزمره‌شان احساس نکرده‌اند.
دلیل دیگر وقوع این خودتحقیری را می‌توان در 
بی‌توجهی به مسئله هویت ملی از دیرباز تاکنون 
دانست؛ چه آن زمان که در دوره قاجار ایرانیان از 
مسئله‌ای به نام هویت ملی دور شدند و چه دوران 
معاصر که شهروندان متولد دهه‌های60  و70  با 
هویت گذشته ملی خود ناآشــنا هستند. حذف 
بخشــی از تاریخ کشــور در پی یک سهل‌انگاری 
خسارت‌بار به چالش از دســت رفتن هویت ملی 
میان بخشی از نسل جوان سرعت داده است و ما 
به‌عنوان متولیان فرهنگی کشور موفق نشدیم با 
برنامه‌ریزی درست و دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های 

روز این هویت را برایشان بسازیم و ترسیم کنیم.
 محصــول بی‌توجهــی به هویــت ملــی و زنده 
نگه‌داشتن آن برای نسل جوان این بوده است که 
جوانان ما به چند دسته تقسیم شده‌اند و هر یک 
از آنان به‌دنبال هویتی قومــی، قبیله‌ای، زبانی و 
جغرافیایی حرکت کرده و خود را با این هویت مورد 
سنجش قرار داده و به موضوع هویت ملی مبتنی 
بر یک سرزمین، پرچم و مرزهای جغرافیایی کمتر 
توجه نشان دادند؛ مســئله‌ای که به‌تدریج سبب 
ایجاد احســاس خود‌کم‌بینی و خودتحقیری در 
میان افراد جامعه می‌شــود و آنان را در مقایســه 
با دیگر کشــورها و جوامع، دست‌پایین‌ و ضعیف 
نشان می‌دهد. معتقدم وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی در این زمینه 
باید با اصلاح ساختار محتوایی کتاب‌های درسی 
به‌گونه‌ای تدبیر و برنامه‌ریزی کنند که نسل‌های 
بعدی با چالش کمتری در این زمینه روبه‌رو شوند.

چالش دیگری که ما را با معضــل خودتحقیری 
روبه‌رو کرده اســت، نامومن شدن نسل نو نسبت 
به اظهارات بزرگ‌ترهای خانواده و جامعه است. بر 
این اساس این دیدگاه در نسل جوان شکل گرفته 
است که گویا اشکالات و کمبودهایی که در جامعه 
وجود دارد از فرهنگ و از ایرانی بودن آنهاســت. 
چنین تصوری از اساس اشتباه است و ما مسئولان 
هستیم که نتوانسته‌ایم نسلی را تربیت کنیم که با 
هویت ملی خود آشنا باشد و بداند چه گذشته‌ای 

داشته است.
به‌عنوان مثال، وقتی به جنگ تحمیلی رسیدیم و 
آن مقاومت ملی، حماسی و بزرگ را که نمونه بارزی 
از هویت ملی در آن موج می‌زند، رقم زدیم و نشان 
دادیم یک ایرانی چگونه می‌تواند مقاومت کند از 
این فرصت برای هویت‌ســازی‌ نسل آینده کشور 
به‌سادگی عبور کردیم. ایثارگری‌ها و صبوری‌های 
انجام شده و نیز اسرایی که در این راه دادیم هر یک 
سرمایه‌هایی بوده و هستند که باید از آن به بهترین 
شکل استفاده می‌کردیم و می‌توانیم هنوز هم از آن 
بهره ببریم به این شرط که برنامه‌‌ای درست برای 
بهره‌مندی از این سرمایه برای رفع خودتحقیری‌ها 
داشته باشیم. شهیدسلیمانی، بازمانده این فرهنگ 
و نسل است. ایرانی‌ها جدا از اینکه اعتقادات مذهبی 
و سیاسی‌شان چیســت و از چه پایگاه طبقاتی و 
اجتماعی برخوردارند به این شهید افتخار کردند 
و او را نشــانه و موضوعی از غــرور ملی برای خود 
دانســتند. از سوی‌ دیگر، متأســفانه ما با مشکل 
تخریب سرمایه‌های نمادین جامعه روبه‌رو هستیم 
و این اتفاق نیز به ایجاد احســاس خودتحقیری 
میان کسانی که به این ســرمایه‌ها علاقه دارند، 
منجر شده است. سرمایه‌ اجتماعی نمادین جایگاه 
والایی نزد افکار عمومی دارد و نباید این سرمایه‌ها 
را به‌سادگی از بین برد یا از آنان سوءاستفاده کرد. 
شکستن سرمایه‌های نمادین یعنی اشخاصی که 
جامعه به آنها تأسی و افتخار می‌کند نباید رخ دهد؛ 
چراکه با وقوع آن حتما مســیر خودتحقیری در 
جامعه هموار می‌شود؛ مثلا در طول تاریخ حافظ، 
سعدی و مولوی و در دوره معاصر شخصیت‌هایی 
مانند شهید سلیمانی تخریب شدند. اتفاقات اخیر 
نیز سبب شد برخی سرمایه‌های نمادین ما آسیب 
ببینند. این موضوع را باید بپذیریم موفقیت‌های 
زیادی داشته‌ایم و در آن شکی نیست. اینکه چرا 
این موفقیت‌ها را فراموش می‌کنیم ناشی از همین 
است که سرمایه‌های درست و موفق خود را خرج 
جریان‌های سیاسی و جناحی کرده‌ایم؛ درحالی‌که 
باید آن را صرف تقویت هویت ملی خود می‌کردیم. 
علاوه بر این، موفقیت‌های ما که تبیین آن می‌تواند 
به کمرنگ شدن آثار خودتحقیری در جامعه منجر 
شود، پازل کامل را شکل نمی‌دهد و نمی‌تواند یک 
شبکه منسجم را تشکیل دهد. مردم موفقیتی را 
موفقیت می‌دانند که به شکل ملموس در زندگی 
آنها قابل دیدن باشد؛ اگر چنین شود بدون تردید 
می‌توان شــاهد فروکش کــردن خودتحقیری و 
تقویت هویت ملی در میان نســلی شد که تشنه 
یافتن تکیه‌گاهی اســت که بتواند با تأسی از آن 

افتخار کند.

علیرضا شریفی‌یزدی
جامعه‌شناس

»از هر 10ایرانی، 4نفــر روانی‌اند«، »فرهنگ 
ایرانی خشــونت‌پرور و خشونت‌زاســت«، 
»ایرانیان نمی‌توانند مشکلات خود را مدیریت 
کنند و بعد به فکر مدیریت جهان هستند«. 
این بخشی از سخنانی است که آن را در کوچه 
و خیابان و میان افــراد عادی و حتی خواص 
جامعه می‌توان شنید؛ مطالبی که گویندگان 
آن با عبور از سازوکارهای آموزشی و فرهنگی 
که از دیرباز برای تحقیر ملت ایران طراحی و 
اجرا شده است، به این باور سوق داده شده‌اند 
که کوچک‌ترین توانمندی برای برآورده‌کردن 
نیازهای خود ندارند و این نیاز را باید و حتما 
از خارج کشور تامین کرد. این باور در حالی 
در میان برخی شکل گرفته ‌که تاریخ گذشته 
و نیز دوران معاصر به خوبی نشــان می‌دهد 
ایرانیان نه‌تنها در بســیاری از علوم و فنون 
پیشرو بوده‌اند، بلکه اکنون این نخبگان ایرانی 
هستند که بسیاری از مرزهای دانش، تولید و 
تحقیق را درنوردیده‌اند و این مدعیان تحقیر 
ملت ایران هستند که از دانش ایرانی برای رفع 
نیازها و پاســخ به پرسش‌های خود استفاده 
می‌کنند. در این گزارش به چرایی وجود تفکر 

خودتحقیری پرداخته‌ایم.

گل به‌خودی‌ با خودتحقیری 
هر جامعــه‌ای حتما و قطعا نقص‌هــا و ایراداتی 
دارد، اما چند سال است برخی هموطنان آگاهانه 
یا ناآگاهانه رفتــاری را از خود بــروز و نمایش 
می‌دهند کــه جز ایجاد حــس »تحقیر ملی« و 
»کوچک‌انگاری« هویت ملی دســتاورد دیگری 
ندارد؛ رفتاری که ریشــه آن را بایــد در برخی 
آموزش‌ها و شــانتاژ‌های رســانه‌ای – فرهنگی 
که در قالب »جنگ نرم« سال‌هاســت به شکل 
زیرپوســتی در جامعه ترویج و تبلیغ می‌شــود، 
جســت‌وجو کرد. رفتاری که عضو شورای‌عالی 
انقلاب فرهنگی آن را ناشــی از دستکاری تاریخ 
 و ایجاد مکاتــب دروغیــن بــرای تحقیر ملل

 غیر اروپایی و دامن‌زدن بــه چنین تحقیری از 
سوی مردم این جوامع می‌داند.

آنطور کــه »حســن رحیم‌پورازغــدی«، عضو 
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفته است: »دنیای 
غرب در 200سال گذشــته تلاش کرده است با 
دســتکاری تاریخ، چهره‌ای غیرواقعی از خود به 
جهانیان نشان دهد.« سرچشمه نهادسازی که 
دنیای غرب برای تحقیر ملل غیراروپایی و بدتر از 
آن خودتحقیری روانی و فکری مردم این کشورها 
آن را دنبال کرده اســت، به قــرن 19میلادی 
بازمی‌گردد. رحیم‌ پورازغدی در این‌باره می‌گوید: 
»کسانی در دنیای غرب بوده و هستند که به‌دنبال 
این هستند تا زبان، لباس و حتی حجاب زنان ما 
تغییر کند و از آن فراتر، خط و الفبایی را که با آن 
شناخته می‌شویم، با زبان و خطی که مربوط به 

غربی‌هاست، تغییر دهند. هدف این افراد این است 
که زمینه‌های خودتحقیــری را در جامعه فراهم 
کنند تا نسل‌ جوان با تهی‌شدن از فرهنگ گذشته 
به این احساس برســد که دچار عقب‌ماندگی و 

بی‌سوادی است.«

نقش منورالفکران در تحقیر ایرانیان
اظهارات رحیم ‌پورازغدی را می‌توان در اســناد 
تاریخی ســال‌های دوره قاجار به‌خوبی مشاهده 
کرد. ســردمداران تحقیر ایرانیــان در این دوره 
را می‌توان در چند نام که خــود را »منورالفکر« 
می‌خواندند خلاصه کرد؛ نام‌هایی که بیشترین 
سهم را از این پدیده نامبارک داشتند. از»ایلچی« 

و ســفرنامه‌‌اش به اروپــا که از آن بــا عنوان 
»حیرت‌نامــه ایلچی« یاد می‌شــود می‌توان 
به‌عنوان مبدأ تحقیر ایرانیان یاد کرد. ایلچی 
در ســفرنامه‌اش به فرنگ، به جمال و زیبایی 
غربی‌ها و رفتــار زنان و مردان غربی اشــاره 
می‌کنــد و از اینکه چنین رفتــاری در ایران 
مرسوم نیســت، گله و شــکایت می‌کند. او 
این وضعیت را ناشی از عقب‌ماندگی ایرانیان 
می‌داند و مردم را با‌ چنیــن عقب‌ماندگی‌ای 
به‌شدت شماتت می‌کند. »میرزا ملکم‌خان« 
نیز چنین رویه‌ای را در پیــش می‌گیرد. از او 
به‌عنوان یکی از چهره‌هــای مؤثر ورود آنچه 
تمدن به ایران می‌نامند، یاد می‌شــود. میرزا 
ملکم‌خان نقــش مهمی در تحقیــر ایرانیان 
و برجســته‌کردن ویژگی‌هــای مثبت غرب 
در ایران دارد و با وجــود اینکه خود را مطیع 
قانون می‌داند، دستانش به دریافت رشوه‌های 
ســنگین برای تغییر فرهنگ مــردم ایران و 
افزایش نفوذ غربی‌ها به آن آلوده اســت. کنار 
میرزا ملکم‌خان، افرادی مانند »میرزا فتحعلی 
آخوندزاده« که تلاش کــرد رویه دینی را در 

ایران تغییــر دهد و به زعم خــود دینی را به 
مردم هدیه کند که منطبق بــا نیازهای روز 
باشد و »میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی« 
نیز با کمک بهاییان به شکل موریانه‌وار تلاش 

می‌کنند مردم ایران را تحقیر کنند.
روشــنفکران عصر قاجار برای تکمیل تحقیر 
ایرانیان گام‌هــای دیگری نیــز برمی‌دارند و 
می‌کوشند با برجسته‌نمایی زیبایی‌های غرب 
و نادیده‌گرفتن کجی‌هــا و نازیبایی‌های آن، 
ایرانیان را ملتــی واپس‌گــرا، دور از تجدد و 
فرهنگ و نیز آداب اجتماعــی معرفی کنند 
و با اســتفاده از این حربه- با جایگزین‌کردن 
فرهنگی که ریشــه‌ای‌ در ایران ندارد- تحقیر 
ایرانیان را به شکل ســازمان‌یافته‌ای اجرایی 
کنند تا با ایــن روش جایگزینــی فرهنگی، 
سیاســی و مذهبی را در ایران زمینه‌ســازی 
کنند. در این راســتا، در اندیشه شخصیتی، 
چون آخوندزاده، خط رایج در کشور مهم‌ترین 
عامــل عقب‌ماندگی و فقــدان ترقی معرفی 
می‌شــود و از این‌رو، او به دنبــال تغییر خط 
مرسوم می‌رود که در نهایت شکست می‌خورد. 
از سوی دیگر، آخوند‌زاده دین را دلیل دیگری 
بر عقب‌ماندگی ایرانیان و تحقیرشــدن آنان 
معرفی می‌کند و در این‌باره اشعاری سخیف 
می‌ســراید اما به‌دلیل آنکه قدرت نفوذ دین و 
روحانیون دینی میان مردم بالاســت، راه به 
جایی نمی‌برد. او در نهایت می‌کوشد با استفاده 
از تظاهر به دینداری به هدف خود برسد. گرچه 
تلاش‌ها برای تحقیر ایرانیــان از دوره قاجار 
شــدت پیدا می‌کند امــا، در دوره پهلوی نیز 
این روند ادامه پیــدا می‌کند. اوج تحقیر ملی 
ایرانیان را نه یک مأمــور پایین‌رتبه حکومت 
پهلوی بلکه، نخســت‌وزیر وقت ایران که باید 
پاسدار منافع ملی ایران باشد، مرتکب می‌شود. 
»حاجعلــی رزم‌آرا« در ماجرای ملی‌شــدن 
صنعت نفت، از مخالفان جدی آن بود و برای 
مخالفت خود دلیل بسیار محکمی نیز داشت. 
او در سخنرانی مهمی می‌گوید: »مردم ایران 
توانایی اداره صنعت پیچیــده نفت را ندارند 
و حتی بلد نیســتند یک آفتابه هم بســازند! 
چطور می‌توانیم با ایــن بضاعت صنعت نفت 
را ملی کنیم.« چنین اظهارنظرهایی در دوره 
پهلوی کم نیست و بارها چنین نظرات عجیب 
و تحقیرآمیزی نســبت به ایران و ایرانیان از 

زبان مسئولان حکومت پهلوی به زبان رانده 
می‌شود.

خودتحقیری؛ ویروسی خطرناک 
ممکن است این سؤال برایتان پیش بیاید که 
چرا در دوره قاجار و پس از آن، برخی در داخل 
عامدا تلاش می‌کنند با القــای خودتحقیری 
از پیشرفت کشــور جلوگیری کنند. »حسن 
عباســی« در این‌باره معتقد اســت این اتفاق 
ناشی از مسائل روانشناختی است که این عده 
با آن درگیر هســتند: »این افــراد همواره در 
زندگی خود دچار ضعف و خودکم‌بینی هستند 

و اعتماد‌به‌نفس خود را از دست داده‌اند.

 از این‌رو، این دســته از افراد بــه ‌وجود یک 
لیدر برای انجــام امور نیاز دارنــد و اعتقادی 
به توانمندی‌های خودشــان ندارند که به این 
ترتیب باید گفت دچــار خودتحقیری دائمی 
هســتند.« او بر این باور اســت کــه موضوع 
خودتحقیــری در فضای سیاســی کشــور 
مســئله‌ای است که به‌شــدت از سوی برخی 
جناح‌ها در حال ترویج اســت: »تحقیر مردم 
در برخی موارد از سوی دیگران انجام می‌شود. 
در برخی مــوارد نیز تحقیــر از خودمان آغاز 
می‌شود و با انجام آن این اجازه نیز به دیگران 
داده می‌شــود که ما را تحقیر کنند. هنگامی 
که برخی ســردمداران جناح‌های سیاســی 
می‌گویند ما چیــزی نیســتیم و نمی‌توانیم 
هم باشــیم، این جمله و اظهارنظر مجوز لازم 
را به دیگران می‌دهد تا به مــا توهین کرده و 
مردم‌مان را تحقیر کنند و کوچک بشمارند.« 

آنچه حســن عباســی از آن ســخن به میان 
می‌آورد را می‌تــوان در ادبیاتی دیگر و این‌بار 
از زبان کارشناس بی‌بی‌سی فارسی نیز شنید. 
این کارشناس رسانه دربار سلطنتی که قرابتی 

با ایرانیان هم ندارد، یک جمله کلیدی را درباره 
واقعیت خود‌تحقیری مــردم ایران و دلیل آن 
می‌آورد و می‌گوید: »ما، غرب و دستاوردهای 
آن را بیشینه‌ســازی و موفقیت‌هایمــان را 
کمینه‌سازی می‌کنیم. به این معنا که ما غرب را 
خیلی بیشتر و بالاتر از آن چیزی که در واقعیت 
است، نشــان می‌دهیم درحالی‌که، خودمان 
را خیلی کمتر و دست‌‌پایین‌تر از واقعیتی که 
هستیم تصور می‌کنیم. شاید باورکردنی نباشد 
اگر بگویم آسفالت‌ مرکز تهران بهتر از آسفالت 
خیابان‌های مرکزی پایتخت آمریکا‌ست. شاید 
باور نکنید اگر بگویم مردمی به‌دلیل استفاده 
از آب آشامیدنی ناســالم در آمریکا جان خود 
را از دســت دادند. شــاید این نکته را هم باور 
نکنید که درست در ایامی که سانچی غرق شد، 
کشتی‌های جنگی آمریکایی به‌دلیل تصادف 
با یکدیگر خســارت‌های ســنگینی متحمل 
شدند و چند ســرباز آمریکایی در این تصادف 
کشته شدند! اما کسی درباره این موضوعات در 
آمریکا حرف نمی‌زند و همه درباره موفقیت‌ها 
می‌گویند درحالی‌که در ایران همه‌‌چیز کاملا 

برعکس است.«
موضوعی که این کارشناس بی‌بی‌سی فارسی 
به آن اشاره می‌کند، ریشــه در برخی رفتارها 
و گفتارهایی دارد که مســئولان کشــور برای 
»تزریق خودتحقیری حداکثــری« به جامعه 
انجام دادنــد. از ماجرای »آبگوشــت بزباش« 
که »اکبر ترکان« معاون وقــت رئیس دولت 
دوازدهم گرفته که گفته بــود »اگر تحریم‌ها 
برداشته شود، ایرانیان تنها در پختن آبگوشت 
بزبــاش می‌توانند با دیگــران رقابت کنند« تا 
»محمدجواد ظریف« وزیــر وقت امور خارجه 
که گفته بود »آمریکا می‌توانــد با یک بمبش 
کل سیســتم دفاعی مــا را از بین ببــرد. فکر 
می‌کنید آمریکا از چنین سیســتم دفاعی‌ای 
که ما داریم می‌ترســد!« را می‌تــوان ازجمله 
مصداق‌هایی دانست که نشــان‌دهنده رسوخ 
فرهنگ خودتحقیری میان مســئولانی است 
که خواسته یا ناخواسته در پازل دشمن بازی 

کرده‌اند.
چنین واکنش‌ها و اظهارنظرهایی ســبب شــد 
»ابراهیم رئیســی«، رئیس وقت قــوه قضاییه 
ســال1400 و در جلسه شــورای‌عالی قضایی 
از »خودتحقیــری« به‌عنــوان یــک »ویروس 
خطرناک« یاد کند و عامــان آن را به بیمارانی 
تشبیه ‌کند که نیازمند درمان هستند. او می‌گوید: 
»کسانی که نوعی خودتحقیری را در برنامه کاری 
خود دارند و به‌دنبال این هســتند که تولیدات 
ملی مانند واکســن، دســتاوردهای هسته‌ای و 
مانند آنها را به‌حســاب نیاورند، مبتلا به ویروس 
خودتحقیری‌اند که ویروســی خطرناک است. 
کســانی که دچار این ویروس هستند و توانایی 
خود، ملت و جوانــان این کشــور را نمی‌توانند 

ببینند و مدام نگاهشان به غرب 
است، اگر خطرناک‌تر از کرونا 
نباشند، کمتر از آن نیستند.«

‌حمیدرضا بوجاریانگزارش
روزنامه‌نگار

راز پیشرفت یک ملت 
بدون‌شک تحقیر و خودتحقیری ملی، از مولدهای فرهنگی است که خواهان پیشرفت و توسعه ایران نیست و تنها کسانی را خوشحال می‌کند 
که تاب رسیدن ملت به قله‌های ترقی و پیشرفت را ندارند. افرادی که خوب می‌دانند با عملیاتی‌کردن این روند و نهادینه‌کردن آن می‌توانند 
اهداف و برنامه‌های شوم خود را در ایران دنبال کنند و نسلی خودباخته، بدون عزت نفس و مطیع را تربیت کنند. موضوعی که رهبرمعظم انقلاب 
اسلامی با هوشیاری درباره آن بیان کردند: »انقلاب اسلامی دوران تحقیر ملت ایران را خاتمه داد؛ قبلا ملت ایران به‌وسیله بیگانگان و قدرت‌ها 
تحقیر می‌شد؛ تحقیر علمی می‌شد، تحقیر سیاسی می‌شد، تحقیر اجتماعی می‌شد. آنچه را قدرت‌های مسلط و عمدتا آمریکا در این سال‌های 
آخر مایل بودند، به ســران رژیم پهلوی دیکته می‌کردند و آنها هم عینا همان را عمل می‌کردند؛ قبل از آمریکا هم انگلیسی‌ها این نقش را در 
کشور ایفا می‌کردند؛ انقلاب اسلامی آمد این تحقیر غیرقابل تحمل را برطرف کرد و به کشور و به ملت عزت داد، استقلال داد و انسانیت او را 
مطرح کرد. وقتی یک ملت احساس هویت کرد، آن‌وقت استعدادها در او شکوفا می‌شود و شد؛ استعدادها شکوفا شد، کشور پیشرفت کرد.«

ایشان همچنین در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان با تأکید بر اینکه دست تحقیر‌کننده ملت ایران باید قطع شود، بیان داشتند: »ما 
اهل ستیزه‌‌گری نیستیم؛ اما اهل حفظ هویت خود، استقلال خود، عزت خود هستیم. هرکسی که عزت ملت ایران را بخواهد پایمال کند، ملت 

ایران را تحقیر کند، بخواهد دست سلطه را بر این ملت دراز کند، ملت ایران با غیرت خود، با ایمان خود این دست را قطع می‌کند.«

مکث

نکته

پایان 
 بزن در‌رو 

گرچه سابقه تحقیر کردن 
ملت ایران قدمتی بیش از 
عمر انقلاب اسلامی در 
ایران دارد و مسئولان و 
سردمداران حکومت‌های 
قبــل از انقــاب هرگز 
پاســخی بــه توهین‌ و 
تحقیری که از سوی این 
کشــورها علیه ایران و 
ایرانی می‌شــد، ندادند، 
اما با وقوع انقلاب اسلامی 
پاسخ‌های کوبنده‌ای به 
این رویه تاریخی و تلخ 
علیه ملت ایــران داده 
شد. در گزارش پیش‌رو 
به بخشی از پاسخ متقابل 
ملت ایران به تحقیرهایی 
که علیه ملت روا داشته 

شد، پرداخته‌ایم.

تفاوت خانواده 
»داگر« با خانواده 

»علیلویی« 
زمانی که صداوســیما 
گزارشــی مســتند از 
زندگی آقــای علیلویی 
شهروند ســاکن استان 
آذربایجان غربی پخش 
کرد که صاحب 19فرزند 
اســت، برخی در فضای 
مجازی دست به تخریب 
و توهین ایــن خانواده 
زدند و اقدام مرد خانه را 
مصداق شکنجه همسرش 
با بارداری‌هــای پیاپی 
خواندند و این مسئله را 
تا پای نقض حقوق بشر 
هم بردنــد! منتقدان با 
تحقیر مــرد خانواده از 
اینکه او حق نداشته است 
فرزنــدآوری کند وي را 
مورد شماتت خود قرار 
داده و تأکیــد کردند که 
خانواده‌های ایرانی نباید 
بیش از یــک یا حداکثر 
2فرزند داشــته باشند 
و بیشــتر از آن نشانه 
اجتماعی  کم‌ســوادی 
خانواده‌هاســت که باید 
مورد مواخذه قرار بگیرد.

پایان قلدری دریایی 
 انگلیس

 در خلیج‌فارس
هرگــز  انگلیســی‌ها 
از  را  28تیرمــاه99 
خاطــر نمی‌برند؛ روزی 
که نیروی دریایی سپاه 
در اطلاعیــه‌ای اعلام 
کرد نفتکش انگلیســی 
»استنا ایمپرو« را به‌دلیل 
تخلفات متعدد در تنگه 
هرمز توقیف کرده است.

این اقدام نیروی دریایی 
ســپاه بــا واکنش‌های 
فراوانی در سطح منطقه و 
جهان همراه بود و موجب 
شــد تا اقتدار دریایی 
ایران بار دیگر به همگان 
ثابت شود. تا پیش از این 
رویداد، نیروهای نظامی 
آمریکایی و انگلیســی 
به بهانــه تامین امنیت 
شــاهراه انتقال انرژی 
دنیا و ادعــای نظارت بر 
تحریم‌هــای بین‌المللی 
علیه کشورمان، در منطقه 
خلیج‌فارس حضور یافته 
و گاه و بــی‌گاه با ایجاد 
مزاحمت‌هایــی بــرای 
ملوانان و کشــتی‌های 
ایرانی یا کشتی‌هایی که 
بار به مقصد ایران حمل 
می‌کردنــد، دســت به 
ســنگ‌اندازی در مسیر 
تجاری - اقتصادی ایران 
با دیگر کشــورها زده 

بودند.

تحقیر آمریکا در سوریه
سفیر کشورمان در سوریه معتقد است خط مشی شهیدسلیمانی و محور 

مقاومت، عامل تحقیر و شکست آمریکا در منطقه است 

تحقیر یک تحقیر 
 روح‌الله متفکر آزاد، عضو کمیسیون آموزش

 و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با همشهری تاکید کرد

2424

خود تحقیری با نقاب روشنفکری 
از قاجار تا امروز، تفکر خود‌تحقیری چطور شکل گرفت و ادامه یافت؟
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